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خبر

روزنه

آیت االله رئیسی در واکنش به نامه  نگاری مخالفان
 و موافقان اصلاح آیین نامه وکالت:

مهلتی برای دریافت پیشنهادات 
کانون های وکلا در نظر گرفته شود

در پــی مکاتبــات موافقــان و مخالفــان اصلاح  �
آیین نامه وکالت، آیت االله رئیســی به معاون حقوقی 
قوه قضائیه دســتور داد مهلت مناســبی برای ارائه 
پیشــنهادهای کانون های وکلا در نظر گرفته شود. به 
گزارش «مرکز رسانه قوه قضائیه»، آیت االله سیدابراهیم 
رئیسی، رعایت قوانین موضوعه، رعایت حقوق مردم، 
تأکیــد بر حفظ اســتقلال و ارتقای ســلامت در نظام 
وکالت و صیانت از آن در برابر آسیب های احتمالی را 
اصول اصلی قوه قضائیه برای روزآمدکردن آیین نامه 
وکالت دانســت. رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه 
یکــی از اقتضائات تحول در قوه قضائیه ســاماندهی 
نظام وکالت توســط وکلای متعهد و مســئولیت پذیر 
بــوده که ضمن احقاق حق، اعتماد عمومی نســبت 
به جامعه وکلا را نیز تضمیــن می کنند، تصریح کرد: 
برخی از وکلای محترم ســاماندهی در نظام وکالت و 
تهیــه آیین نامه یا اصلاح آیین نامــه فعلی را ضروری 
دانسته و برخی از وکلای محترم هرچند دلیلی اقامه 
نکرده اند لکن تدوین پیش نویس آیین نامه را خدشه به 
اســتقلال کانون وکلا می دانند، لذا لازم است معاون 
محتــرم حقوقی ضمــن مذاکره بــا کانون ها مهلت 
مناسبی جهت ارائه پیشنهادات برای اصلاح آیین نامه 
بدهد تا با روزآمد نمودن آیین نامه ضمن رعایت قوانین 
موضوعــه و تأکید بر اســتقلال و ارتقای ســلامت در 
نظام وکالت و رعایت حقوق مردم و صیانت از جریان 
وکالت در برابر آســیب های احتمالــی، این مجموعه 
اثرگذار به عنوان یکی از بازوان اجرای عدالت در نظام 

دادرسی ایفای نقش نماید.

 تحلیل محسن آرمین 
از وضعیت جریان اصلاحات

محســن آرمین، فعال سیاسی اصلاح طلب گفته:  �
«به گمان من اصلاحات مدتی اســت که به حاشــیه 
رفته است. این روند از دور دوم ریاست جمهوری آقای 
روحانی آغاز شد و با توجه به حوادث و تحولات مهمی 
که طی یکی، دو سال اخیر رخ داد، قدرت تأثیرگذاری 
جریان اصلاحات در عرصه سیاسی و عمومی به شدت 
لطمه خورد». او در گفت وگو با «اعتمادآنلاین» درباره 
وضعیت فعلی و آینده جریان اصلاحات نکات دیگری 
را هم مطرح کرده. آرمین گفت:  «هر جریان سیاســی 
باید بتواند خود را با شرایط متغیر اجتماعی و سیاسی 
تطبیق دهد. بازســازی و تجدیدنظر در ســازماندهی، 
استراتژی و تاکتیک ها شرط پویندگی و تداوم حیات هر 
جریان سیاسی اســت. به گمانم اصلاحات در هر سه 
سطح نیاز به تجدیدنظر دارد. به هرحال افتراق جبهه 
اصلاحات در جریان انتخابات اخیر مجلس نشان داد 
که اولا شــورای عالی سیاســت گذاری به عنوان مغز و 
کانون فرماندهی جریان اصلاحات اقتدار لازم را برای 
ایجاد هماهنگی سازمانی و اداره بخش های مختلف 
ایــن جریــان نــدارد. همچنین اختــلاف بخش های 
مختلف جریــان اصلاحات در قبــال انتخابات صرفا 
اختلاف در قبال یک پدیده یا رخداد در عرصه سیاسی 
نبود، بلکه ناشی از اختلاف در استراتژی و نیز تاکتیک 
بــود». او ادامــه داد: «بنابراین فکــر می کنم جریان 
اصلاحات برای تداوم و بقا به شــدت نیاز به بازسازی 
در ســه سطح سازماندهی، تحلیل راهبردی از شرایط 
و تدویــن تاکتیک های جدید متناســب با شــرایط روز 
دارد. به نظر می رســد شــرایط فعلی شرایط مناسبی 
برای این تجدیدنظر اســت. اکنــون اصلاح طلبان در 
شــرایطی شــبیه شــرایط نیروهای چپ خط امام در 
نیمه نخســت دهه ۷۰ قرار دارنــد. در آن مقطع نیز 
حاکمیت تصمیم به حذف این جریان از صحنه قدرت 
گرفــت. آن تصمیم نیز از انتخابات مجلس چهارم به 
اجرا گذاشته شــد و نیروهای چپ خط امام با اعمال 
نظارت اســتصوابی غیرقانونی، از مجلــس و بعد از 
دولت کنار گذاشته شدند». آرمین افزود: «در آن مقطع 
نیز بخش هایی از این جریان جدا شــدند و این جریان 
فارغ از قدرت رســمی به تجدیدنظر و بازسازی خود و 
ارتباط با جامعه پرداخت تا در نیمه دهه ۷۰ توانست 
با دیدگاه های نو، راهبرد مشخص و برنامه های روزآمد 
و متکی به یک پشــتوانه عظیــم اجتماعی به صحنه 
بازگردد. به هر حال اصلاح طلبان باید میان ادامه روند 
کنونی و در نتیجه استحاله شدن و تبدیل شدن به یک 
نیروی پراگماتیست طالب حضور در قدرت تحت هر 
شرایط و بازیگری در لابی های قدرت و بده بستان های 
پشــت پرده از یک ســو و تجدیدنظر در سازماندهی و 
دیدگاه هــای راهبردی خود و باقی ماندن به مثابه یک 
نیــروی مردمی و دارای برنامه های کارآمد از ســویی 
دیگر، یکی را انتخاب کنند». او در بخش دیگری از این 
گفت وگو نیز درباره ارتباط آســیب به اصلاح طلبان از 
ســوی دولت روحانی نیز گفت:  «به نظرم این حرف، 
هم صحیح اســت و هم غلط. صحیح است به خاطر 
اینکه تصمیمــات و موضع گیری ها و خطاهای دولت 
روحانــی به هرحال به پای اصلاح طلبان هم نوشــته 
می شــود. به هرحــال اصلاح طلبان در هــر دو دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری گذشــته بی قیدوشرط از 
آقای روحانی حمایت کــرده بودند. مضافا اینکه هم 
جریــان اقتدارگرای حاکم با تمام قــدرت تبلیغاتی و 
سیاســی خود و هم جریــان برانــداز و مخالف نظام 
بــا تمام توان و به پشــتوانه رســانه ها و شــبکه های 
ســازمان یافته  تلاشــی  در  ماهــواره ای  تلویزیونــی 
کوشــیدند اصلاح طلبــان را در برابر افــکار عمومی 
مســئول تمام ضعف ها و خطاهــای دولت روحانی

 معرفی کنند».

جواب مطهری به کیهان

علــی مطهــری نامــه ای خطاب بــه روزنامه  �
کیهان منتشــر کرد. او در این نامه بار دیگر روایتی 
از دلایــل رد صلاحیــت خود و جلســه با اعضای 
شــورای نگهبان مطــرح کرد. مطهری نوشــت: 
«آنچه به بنــده به عنوان دلیل رد صلاحیت گفتند، 
ســه چیز بود. یکی اینکه چــرا گفته اید «نهم دی 
اگر موجب تفرقه شــود دیگر یوم االله نیست بلکه 
یوم الشــیطان است». گفتم درست است، الان هم 
همین را می گویم. دیگر اینکه گفتند «چرا گفته اید 
ما با آقای ابراهیم یزدی رفتار خوبی نداشــتیم؟». 
گفتم هنوز هم همیــن را می گویم، نیازی نبود آن 
پیرمــرد را بازجویــی و زندانی کنیم. ســوم اینکه 
گفتند چــرا درباره رفع حصــر خانگی محصوران 
صحبت کرده اید؟ شما باید بگویید نظر من بر رفع 
حصر بوده ولی وقتی نظر رهبری را شنیدم، نظرم 
عوض شــد». مطهری افزود: «گفتم اولا من دروغ 
نمی گویــم. ثانیا خود مقام رهبری گفته اند ممکن 
است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد، باید 
آزاد باشــد حرفش را بزند. بعد به آن حقوق دان 
شــورای نگهبان گفتم من متأسفم که شما با این 
طرز فکر عضو شورای نگهبان هستید. حیف خون 
شــهید مطهری که به زمین ریخت تــا من امروز 
این حرف ها را از شــما بشــنوم». مطهری نوشت: 
 »بنابرایــن آنچه به بنده بــرای دلایل رد صلاحیت 
گفتنــد، همین بــود و البته اگر بــه آن حقوق دان 
شورای نگهبان می گفتم «درست می فرمایید، من 
اشــتباه کردم»، قطعا صلاحیت من تأیید می شــد 
ولی من پا روی اصول نگذاشــتم و نخواستم این 
رویه غلط یعنــی رد صلاحیت به خاطر اظهارنظر 
ادامه پیدا کند و این بلا ســر دیگــران نیز بیاید. اما 
موضوع خبرنگاران را که آقای کدخدایی گفته اند 
آقای مطهری می توانستند خبرنگاران را به داخل 
جلسه ببرند، اولین بار است که می شنوم. موضوع 
خبرنــگاران اصلا به من گفته نشــد که می توانید 
خبرنگار به داخل جلسه ببرید. فقط زمان خروج، 
یک نفر به من گفت می توانید با خبرنگار مصاحبه 
کنید. من ملاحظه شــورای نگهبان را کردم. اگر به 
خبرنــگار می گفتم به این دلایــل مرا رد صلاحیت 
کرده اند، به ضرر شــورای نگهبان تمام می شــد و 

شاید اصلا منتشر نمی کردند».

الو شرق 88948273
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

و  � ســخت  کارهــای  کارگــر:  دســت های 
طاقت فرســای کارگــران و حقوقی کــه دریافت 
می کنند، به هیچ وجه عادلانه نیســت. به عنوان 
نمونه من ۲۹ سال در محل کارم کارهای فرهنگی 
انجــام می دادم امــا به دلایلی بی کار شــدم حالا 
در مغــازه  ای کارگری می کنم. تفاوت دســت ها و 
حقوق ها را مقایســه می کنم، کارگران با حقوقی 
که می گیرند به ویژه آنهایی که مســتأجر هســتند، 
شــرایط ســختی می گذراننــد. به راســتی حقوق 

واقعی کارگران چقدر است؟
علی از تهران

شــهرک مســعودیه را دریابید: چرا شــهردار  �
منطقــه ۱۵ از رســیدگی بــه چاله هایــی که در 
خیابان هــای اصلی و فرعی شــهرک مســعودیه 
ایجاد شــده اســت، خودداری می کند؟ مردم هر 
ســال مالیات و عــوارض شــهرداری را پرداخت 
می کنند و انتظار دارند هنــگام تردد در خیابان ها 
بدون نقص و بدون چاله رانندگی کنند. هزینه های 
بالای تعمیرگاه ها و بی توجهی شــهرداری به این 
موضوع باعث شده است مردم از جیب خالی شان 

هزینه کنند!
غلامرضا علیدادی از شهرک مسعودیه

میوه  � قیمت  افزایــش  باعث  کــه  هزینه هایی 
می شــود: بســته بندی، کرایه  بار و هزینه کارگران 
باعث می شــود قیمت میوه هایی کــه به تهران یا 
سایر شهرستان ها می رسد، با قیمت بسیار گران به 
دست مشتریان برسد. دولت باید برای جابه جایی 
میوه ها از شهرهایی که خط آهن دارد از قطارهای 
باری اســتفاده کند تا مردم مجبور نباشــند تاوان 
کرایه های ســنگینی را که موجب افزایش قیمت 

میوه ها می شود، بپردازند.
مصطفی کریمی از بازار میوه و تره بار مرکزی

شــهرداران  � چــرا  خیابان هــای حادثه ســاز: 
مناطــق از رســیدگی و آســفالت خیابان هایــی 
کــه دســت اندازهای فراوانی دارنــد، خودداری 
می کنند؟ آیا آســفالت نیســت یا اینکه مشکلات 
دیگری باعث کم کاری شهرداران مناطق در تهران 
شــده اســت؟ این مســئله باعث حوادث ناگوار 

رانندگی می شود.
علی مختاری از تهران 

مهرشاد ایمانی: امروز زادروز دکتر محمد 
مصــدق، رهبر ملی شــدن صنعت نفت 
ایران اســت؛ فردی که شــاید این عنوان 
هم برای توصیفش کم باشــد، زیرا عمل 
مصــدق را نمی تــوان محــدود به نفت 
و اقتصــاد کــرد، چراکه او بــا اثبات حق 
ایرانیان بر نفت کشــور خــود، در بازه ای 
تاریخــی هویــت ملــی ایرانیــان را احیا 
کــرد و بیش از اثبات حــق مردم بر نفت 
ثابــت کرد کــه مــردم این کشــور مانند 
همه کشــورهای آزاد جهان می توانند بر 
قلمرو ســرزمینی خود حاکمیت داشــته 
باشــند و کشــورهای دیگــر تعیین کننده 
سرنوشــت ملت ایران نیســتند. مصدق 
بی تردید و به گواه اسناد منتشرشده یکی 
از معدود سیاســت مدارانی است که در 
خفــا و عیان هیــچ گاه ذره ای و لحظه ای 
علیه منافع مــردم کاری نکرد و در تمام 
افعالــش منافــع ملــی ایــران و ایرانی 
لحاظ می شــد؛ حتــی زمانی کــه تنهاتر 
از هــر موقع دیگر دســت رد بر همراهی 

حزب تــوده زد تا مبــادا به بهای ســقوط نکردن 
دولتش، کشــور در چاه کمونیست ها افکنده شود. 
هرچند او را نیز مانند تمام شخصیت های تاریخی 
نمی تــوان یک تندیس ایدئولوژیک دانســت که از 
هر خطایی مصون اســت. او هیچ گاه بر ملت نشد 
اما براســاس آموزه ها، باورها و سیاست ورزی اش 
بعضــا تصمیماتی گرفــت که می توانســت طور 
دیگری آنها اتخاذ کند تا با عنصر سیاســت کشــور 
درگیــر بعضــی بحران هــا و خاصه بحــران عدم 
توانایــی فروش نفــت بعد از ملی شــدن صنعت

 نفت نشود.
 معتمدی مهر: پیام تألمات پیشوای آزادی

مهــدی معتمدی مهــر، عضو 
دفتر سیاســی نهضــت آزادی 
دکتر محمد  در وصــف  ایران، 
مصدق به «شــرق» گفت:  «ما 
مســلمان، ایرانــی، تابع قانون 
اساسی و مصدقی هستیم؛ این 
عبارت کوتاه در حدود شــش دهه، معیار زیســت 
اخلاقی و سیاســی نهضت آزادی ایــران، اعضا و 
بنیان گــذاران شــریف آن، مهندس بــازرگان، دکتر 
ســحابی و آیت االله طالقانــی را توضیح می دهد. 
دکتر مصدق بیش از ۵۰  سال در برابر حکومت های 
خودکامــه قاجار و پهلوی مبــارزه کرد و در حدود 
۲۵ ســال، حبــس و تبعیــد و حصــر را در دوران 
رضاخان و فرزندش متحمل شد، اما سال های پس 
از کودتای ۲۸ مرداد بســیار به او ســخت گذشت؛ 
چونان که بارها آرزوی مرگ کرده بود. بخشــی از 
خاطرات دکتر مصدق که با کوشــش زنده یاد دکتر 
افشار، تهیه و تنظیم شد، بعدها با عنوان خاطرات 
و تألمات مصدق انتشار یافت. این عنوان، برگرفته 
از کدام رنج ها و شدائد بود؟ مصدق از چه کسانی 
دل شکســته و دل گیــر و متألم بود؟ مصدق ســه 
دسته دشــمن داشــت: نخســت، دربار و پادشاه 
مستبد. دوم، اســتعمارگران آمریکایی، انگلیسی و 
روس که خواهان ســلطه سیاســی و اقتصادی و 
فرهنگــی بــر ایــران بودند و ســوم، بریــدگان از 
مصلحت ملت و کسانی که در لباس دوست به او 
و نهضت ملی شــدن نفت ایران، از پشــت خنجر 
زدند. دشمنانی در لباس دوست و خودشیفتگان و 
کســوت  در  تمامیت خواهانــی  و  خودخواهــان 
مکمــل  نیــروی  بــا  اســتبداد  آزادی خواهــی. 
اســتبدادزدگی توانست ســد راه مصدق و پیشبرد 
دموکراسی در ایران شــود. این حقیقت مصدق را 
رنج می داد که  اگرچه توانســت گرده استعمار پیر 
را بر خاک بنشــاند، اما در آخر، مقهور اســتبداد و 
فرهنــگ منیت، خودمحوری  شــد. اســتبداد تنها 
دشــمن مصدق نبود؛ اما بی گمان، خطرناک ترین و 

کینه توزترین دشمن او به حساب می آمد ».
او دربــاره قدرت طلب نبــودن مصــدق ادامه 
می دهد:  «مصدق هرگز حاضر نشد به هر قیمتی بر 
اریکه قدرت، سکان گیرد. نه تنها با استبداد داخلی 
و اســتیلای بیگانه کنار نیامد، بلکه با رادیکالیسم 
به ظاهر جمهوری خواهانه نیز همراه نشد و حتی 
در واپســین لحظات، نپذیرفت تا با کمک شــاخه 
افســران حزب توده ایران در برابر کودتا بایســتد؛ 
بنابراین بعید اســت که اندوهِ ازدست دادن کرسی 
نخســت وزیری، چنیــن مــردی را به تألــم عمیق 
وادارد. تألم، حاصل دشــواری راه نیســت و بلکه 
پیامــد انتظاری پاسخ داده نشــده اســت و به نظر 
نمی رســد که مصدق از سیاست بازی های دربار و 
شــاه و ابرقدرت های شرق و غرب، به چنان رنجی 
درافتاده باشد. حتی قابل قبول نیست که شهادت 
دکتر فاطمی یا وفات همسر وفادار و همراهش، او 
را به چنین احساس مخرب حرمان و تألمی افکنده 
باشــد. مصدق مرد روزهای مبارزه و مقاومت بود 
و از تربیتــی اصیــل برخوردار بــود؛ چونان که به 
نقل از مــادرش، باورمندانه می گفــت: وزن افراد 
در جامعه به قدر شــدائدی اســت که در راه مردم 
تحمل می کنند. پذیرفته نیســت که چنین انسانی 
که به حقیقت اســتبداد و ماهیت استعمار آگاهی 
داشت، جز ستمکاری و بهره جویی از استبدادورزان 
نیازمند به بیگانه و از بیگانگان سلطه گر همگام با 
هیئت حاکمه اســتبدادی، انتظاری فراتر از خیانت 

داشته باشد. تألمات مصدق از همین ناحیه آشکار 
می شــود:  مکی ها و بقایی ها عامــل تألم مصدق 
بوده اند و نه شــاه و زاهدی و روزولت و شــعبان 

جعفری و...».
معتمدی مهــر فرجــام مصــدق را این گونــه 
توصیــف می کنــد: «تاریخ مــا بر چرخــه تکراری 
شکســت ها، ناامیدی هــا و ناپایداری هــا اســتوار 
اســت و نه تنهــا از دوران مصدق تا کنــون، بلکه 
از ســده های گذشــته، گویی تغییــری ماهوی در 
مرارت ها و ســاختارهای معیوب حیات اجتماعی 
و سیاســی مان پدید نیامده اســت. راز تازگی شعر 
حافظ کــه از دورویــی، ســالوس، محافظه کاری 
و بیداد می مویــد، همین تکرار نامبــارک و پوچ و 
تلخ اســت. قصه بردارشــدن حســنک وزیر و به 
چاه افتادن بوذرجمهر حکیــم و حدیث تنهایی و 
قتل توطئه انگیــز قائم مقام و امیرکبیر و...، تخریب 
و تحقیر ســرمایه های اجتماعی، شــیوع ناامیدی، 
بی اعتمادی، انفعــال، تفرقــه در پیگیری اهداف 
راهبــردی، ابتلا بــه گروه گرایی و منیــت   به جای 
تمرکز بر منافــع ملی، دورکردن ذهــن جامعه از 
مســائل اصلی و اولویت دهی به فرعیات، از جمله 
سنت های مخربی هستند که جامعه   ما را در طول 
تاریخی طولانی مبتلا کرده است. مروری بر آرشیو 
روزنامه های دوران مصدق، از نشریات حزب توده 
و حزب زحمتکشــان گرفته تا ارگان های رســمی 
برخــی اعضا و طرفداران جبهــه ملی، حکایت از 
سیل مهیب تهمت ها، اهانت ها، تفرقه افکنی ها و 
خلاف واقع گویی هایی دارد که ســاختار استبداد و 
دربار را کنار گذاشــته بودند و تمام وقت، مشغول 
تخریب نخســت وزیر مردمی شــده بودند. اســناد 
منتشرشــده از ســوی نهادهای امنیتــی آمریکا و 
انگلســتان دربــاره مکی و بقایــی تکان دهنده اند.  
فساد مالی و وابســتگی سیاسی برخی سیاسیون، 
در کنار جاه طلبی ها و خصلت های فردی از جمله 
دلایــل اصلی معطــوف به شکســت دولت ملی 

مصدق بوده است».
او شــرایط دوران دکتــر مصــدق را بــا روزگار 
کنونی پیوند می زند و می گوید: «ســیل مطالبات و 
تئوری های بی ریشه ای که از دولت دوم اصلاحات 
آغاز شــد و در نهایت با طرح مشکوک شعار عبور 
از خاتمی، جامعه ایــران و جنبش های اجتماعی 
کارگــران، زنان و دانشــجویان را تحــت تأثیر قرار 
داد و بــا انداختــن مســئولیت تمام کاســتی ها و 
مشکلات گردن رئیس دولت اصلاحات از یک سو 
و کوبیدن بر طبل تحریم انتخابات از ســوی دیگر، 
نه تنها موجبات واگــذاری عرصه های مدیریتی به 
رقیب محافظه کار را در شــورای شــهر و مجلس 
و دولــت رقم زد، بلکــه جاده صاف کــن برآمدن 
نومحافظه کاری و سلطه پوپولیسم احمدی نژادی 
به عرصه ســاختار قدرت سیاســی و اقتصادی و 
زمینه ســاز تخریبــی تاریخی علیــه منافع ملی و 
ســرمایه اجتماعی کشــور شــد. آنان که در طول 
ســال های پــس از ۱۳۸۰ تمام هــم و غم خود را 
بر تخریــب و عیب جویی از اصلاحــات مصروف 
داشتند، کاری نکردند جز انحراف افکار عمومی از 
مسئله اصلی جامعه و دلایل سیاسی و ساختاری 
توســعه نیافتگی ایران. جا دارد که پژوهشی کمّی 
درباره فعالیت های سیاسی و تبلیغاتی کسانی که 
آتش بیار این معرکه شــدند، انجــام گیرد تا حجم 
فعالیت های ایشان معطوف به تخریب نهادهای 
انتخابی و حجم عملکرد ایشــان در نقد ســاختار 
قدرت، معلوم کند کــه تمرکز نهایی بر کدام وجه 
بوده اســت؟ جامعه و فعالان دموکراســی خواه 
ایــران  آســیب های فراوانی دیدنــد و هزینه هایی 
 متحمــل شــدند؛ اما تألمــات پــس از انتخابات 
شورای دوم شهر تهران که در نتیجه ناامیدسازی 
مردم از اصلاحات، تخریب ســرمایه های انســانی 
لیســت های  بی تدبیــر  تفــرق  و  اصلاح طلــب 
اصلاح طلبان حاصل شــده بود، سنگینی بیشتری 
داشت. پس از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ موجی به 
راه اســت که تمام قد در راســتای تخریب جنبش 
اصلاحــات ایران قــرار دارد و متمرکز بر اهانت بر 
اصلاح طلبان و   جنبــش اجتماعی اصلاح طلبانه 
ایــران اســت. نقــد اصلاحــات و نقــد عملکرد 

اصلاح طلبان امروز یک ضرورت راهبردی اســت 
و در راســتای تقویت جنبش اصلاحات قرار دارد؛ 
اما منوط بــر آنکه اولا اشــتباهات یا ضعف های 
برخی اصلاح طلبان به حساب کلیت اصلاح طلبی 
گذاشته نشود. دوم آنکه تخریب سرمایه اجتماعی 
اصلاحات با نقد یکی انگاشــته نشــود و ناظر بر 
نفی کلی گرایانــه اصلاح طلبی به مثابه یک روش 
و مشــی سیاســت ورزی که در تقابل دو ســویه با 
محافظه کاری و رادیکالیســم براندازانه دارد، قرار 
نگیرد. ســوم آنکــه پرداختن به نقــد اصلاحات، 
موجب فراموش شــدن نقش ســاختار قدرت در 
فراینــد توســعه نایافتگی ایــران نشــود و چهارم 
آنکــه این نقد، به هم گرایــی و وحدت راهبردی و 
امید و پویایی بیشــتر اجتماعــی بینجامد و نه به 
تقابل یا واگرایی، انفعال، خانه نشــینی، بی تفاوتی 
و ناامیــدی. دمکراســی خواهی و تأکید راهبردی 
اساســی،  قانون  بــر ظرفیت هــای دموکراتیــک 
منافــع ملی، حقــوق اساســی و حاکمیت ملت، 
شفافیت، پاکدســتی و وفاداری به اخلاق سیاسی 
و تعهــدات کار جمعی، از جمله الزامات حداقلی 
جنبش اصلاحات قلمداد می شــوند. پیام مصدق 
برای جامعــه امروز ما به این قرار اســت: اکنون، 
اصلاح طلبــان دولتی ندارند که بــر اثر بی تدبیری 
یا ســوءنیت از دســت دهند. اصلاحات ســرمایه 
اجتماعی و پایگاه رأیــی دارد که با ریزش روبه رو 
اســت. شکســت اصلاحــات در شــرایط کنونی 
می تواند به مراتب، پیامدهای سنگینی داشته باشد 

و به شکست جنبش اجتماعی ایران، بینجامد».
 مجلســی: بزرگ ترین خدمت مصــدق؛ احیای 

اعتمادبه نفس ملی
فریدون مجلســی، پژوهشــگر 
تاریخ و دیپلمات پیشــین ایران 
هم دیدگاه خود از دکتر محمد 
بــا  گفت وگــو  در  را  مصــدق 
«شرق» این گونه روایت می کند: 
«مرحوم دکتــر مصدق یکی از 
تأثیرگذارتریــن چهره های سیاســی ایــران در قرن 
بیســتم است که توانســت بر فضای سیاسی عصر 
خــود اثری بــس بزرگ بگــذارد. مصــدق بعد از 
مشــروطه به تهران آمــد و برای بالابردن ســطح 
دانش خود به پاریس و ســپس سوئیس رفت و در 
آنجا توانست لیســانس حقوق خود را بگیرد و در 
نهایت با تز دانشــگاهی اش توانست معادل دکترا 
در این رشته را اخذ کند. او بعد از پایان تحصیلاتش 
بــه ایران آمد. با مرور حیــات مصدق کاملا متوجه 
می شــویم که با یک انسان بااراده و مصمم روبه رو 
هســتیم؛ فــردی که هیچ گاه به ســادگی تســلیم 
نمی شد. با دانستن چنین مشخصاتی اما کم نیستند 
افــرادی که درباره او با اغراق ســخن می گویند؛ از 
حزب تــوده بعد از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ تــا امروز همواره 
برخی تلاش کرده انــد که رابطه مرید و مرادی بین 
خود و مصدق برقرار کنند که از قضا چنین سویه ای 
بــه خود مصــدق نیز کم آســیب  نزده اســت. در 
بســیاری از موارد حامیان مصدق از او بهره برداری 
می کنند تا بر طبل مخالفت با غرب بکوبند و با این 
حربــه مردم را از داشــتن ارتباط با کشــوری مانند 
آمریکا یا انگلیس ناامید و دلسرد کنند. جالب است 
که خود ملیون نیز بر چنین روندی دامن می زنند و 
درعین حال که از حزب توده دل خوشی ندارند، اما 
استثنائا در این مورد با یکدیگر اتفاق نظر دارند و هر 
دو در وصف مصدق و ستایش استعمارستیزی او با 
هــم مشــترک اند و این در حالی اســت کــه تفکر 
غرب ستیزی به انزوای ایران می انجامد و یک کشور 
مســتقل باید بتواند در عین حفظ استقلال خود با 
کشورهای دیگر همکاری های سازنده داشته باشد. 
اگر رخداد ۲۸ مرداد سال ۳۲ را یک اتفاق آمریکایی 
بدانیم، نیازی نیســت کــه ابعاد آن تــا این میزان 
گسترده شود و آن مقطع عامل دشمنی ایرانی ها با 
غربی ها تلقی شــود؛ هرچند که به  نظر می رســد 
زمینه هــای داخلی ۲۸ مرداد بیــش از زمینه های 
خارجی بــود و بعــد از کنار گذاشته شــدن دولت 
مصدق، غربی ها و مشــخصا آمریکا از آن استقبال 
کردند، زیــرا تصور این بود که ایران قرار اســت به 

دست کمونیست ها بیفتد».

مجلســی بزرگ تریــن خدمــت دکتر 
مصدق را احیــای هویت ایرانیان در برابر 
غربی ها می داند و می گوید: «به زعم من 
اعتمادبه نفس  احیای  خدمت  بزرگ ترین 
ملــت ایــران بــود. او با رهبــری جریان 
ملی شدن صنعت نفت توانست احساس 
تحقیر تاریخــی ایرانیان، خاصــه بعد از 
جنگی کــه با روس هــا داشــتند و عدم 
اعتمادبه نفــس این ملــت در قبال غرب 
را ترمیم کند. مصدق رهبر عقده شــکنی 
احســاس  ایرانی هــا  اســت.  ایرانیــان 
می کردند که انگلیس نفت ایران را برای 
خود می برد و احساس می شد که سرشان 
کلاه می رود؛ خاصه آنکه آمریکایی ها در 
آرامکــو و بحریــن قراردادهــای ۵۰-۵۰ 
امضــا کرده  بودنــد و برای ایــران چنین 
قراردادهایــی قابل پذیرش نبود، زیرا قرار 
بود کــه زیــان حاصــل از آن قراردادها 
ادامه داشته باشــد. با همه اینها و بیش 
از اینها مردم ایران به رهبری مرحوم دکتر 
مصدق توانســتند صنعــت نفت خود را 
ملی کنند. البته در کنار مصدق افراد دیگری هم در 
ملی شــدن صنعت نفت حضور داشتند که بعدها 
معلوم شد بسیاری از ایشــان در پی سهم خواهی 

آمده بودند».
او در پایــان نقــاط قابــل نقد دکتــر مصدق را 
این گونه برمی شــمارد: «من رابطــه با مصدق را از 
جنس مرید و مرادی نمی دانم، زیرا اساسا در عالم 
سیاســت به چنین امری باور ندارم. وقتی خطایی 
از هر شخصی ولو در اندازه دکتر مصدق مشاهده 
می شــود، باید گفته شــود، زیرا نگفتن خطا باعث 
مخدوش شــدن محاسن آن فرد هم می شود. دکتر 
مصدق سیاست موازنه منفی را مطرح کرد؛ موازنه 
منفی مدت هــا پیش از مصدق؛ یعنــی در دوران 
قاجار به این شــکل اجرا می شــد که بــرای مثال 
اگر به انگلیس امتیازی داده می شــد، به روس ها 
هم مشــابه همان امتیاز اعطا می شــد. مصدق در 
آن زمان برای پیشــبرد اهدافش چنین سیاستی را 
مطرح کرد که شاید در آن مقطع منطقی هم بود، 
اما در بازه تاریخی توجیه ناپذیر است و مایه تعجب 
است که مریدان مصدق چطور هنوز از آن سیاست 
دفاع می کنند؟ امــروز معاملات تجاری، ارتباطات 
سیاسی و مبادلات فرهنگی جایگزین موازنه منفی 
شده است و باید بپذیریم که اصل موازنه منفی در 
هر شرایطی در تضاد با استقلال ملی است. دومین 
نقد، شعار اقتصاد بدون نفت است. وقتی کشوری 
مانند ایران می تواند از بهای نفت و ســرمایه های 
حاصل از آن منتفع شــود، چرا باید اقتصاد خود را 
بدون نفت اداره کند؟ دوســتداران مرحوم مصدق 
از این سیاســت به شدت دفاع می کنند، در صورتی 
که اقتصاد بدون نفت به شرایطی اطلاق می شود 
که اتفاقا نفت به فروش برســد، اما درآمد حاصل 
از آن صــرف هزینه های جاری نشــود و ســرمایه 
نفت به ســرمایه های دیگر تبدیل شود تا هنگامی 
که نفت تمام شــد، کشــور بدون پشتوانه نباشد. یا 
سومین نقد به دکتر مصدق، نوع رویکردی بود که 
در موضــوع پرداخت غرامت به انگلســتان اتخاذ 
کــرد. اگر ایران پس از ملی شــدن صنعت نفت به 
تعیین خســارت تن می داد، می توانست نفت خود 
را به فروش برساند، اما با نپذیرفتن این مهم و قطع 
روابط سیاسی ایران و انگلیس، دولت در بن بست 
ماند. ایران می توانســت در آن زمان با سامان دادن 
به موضوع پرداخت غرامت بر ملی شــدن صنعت 
نفــت تکیه کند نه آنکــه به بهانه مصــادره نفت 
کشــورهای مختلــف نفت ایــران نخرنــد. در آن 
مقطع حداقل دوبار پیشــنهادهایی شــد که دکتر 
مصدق می توانســت بــا پذیرش آنها کشــور را از 
بن بست عدم فروش نفت نجات دهد که متأسفانه 
هیچ یک را نپذیرفت. واقعا پیشــنهاد بانک جهانی، 
پیشــنهاد خوبی بود؛ بر اســاس آن اداره نفت در 
اختیار بانــک جهانی قرار می گرفــت و ۲۰ درصد 
درآمد حاصلــه از فروش به ایــران، ۲۰ درصد به 
انگلســتان و ۶۰ درصد هم در صندوقی می ماند تا 
درباره بحث غرامت تعیین تکلیف شــود، اما ایران 
گفت که این بانک باید ملی شــدن نفــت ایران را 
به رسمیت بشناســد و همین خواسته ضرر زیادی 
به ایــران زد. بانک جهانی می گفــت اینجا دادگاه 
نیست که حکم داده شــود؛ افزون براین همین که 
ســهم ایران در این پیشــنهاد مشــخص شده بود، 
نشان از به رسمیت شــناختن ملی شدن نفت ایران 
داشت و نیازی نبود که بر چنین خواسته ای اصرار 
شــود. مردم در آن زمان انتظار داشتند که اوضاع 
به سرعت به ثبات برســد و چرخ اقتصاد بچرخد. 
البتــه ناگفتــه نماند کــه مصدق هــم خصومتی 
شخصی با رضاشاه پهلوی داشت و این عامل هم 
در ایجاد مشــکلات متعدد بی تأثیر نبود. نقد دیگر 
اینکه مصدق در ارتش پاک ســازی کــرد و همین 
موضوع باعث شــد مقبولیت او در میان نظامیان 
کاهــش یابــد؛ در صورتی که او اتفاقــا با حمایت 
مردم و نظامیان توانست صنعت نفت را ملی کند؛ 
به هرحال مرحوم دکتر محمد مصدق درعین حال 
که خدمت بزرگی به کشــور و مردم ایران کرد، اما 
نقدهــای مهمی به عملکرد او وجود دارد که باید 
منطقی و دقیق گفته شود و واقعیت این است که 

تاریخ را با اگرها و مگرها نمی نویسند». 

فراز و فرودهای حیات سیاسی دکتر محمد مصدق به روایت معتمدی مهر و مجلسی به مناسبت زادروزش

چگونه والی فارس قهرمان ملی ایرانیان شد؟ 
مصدق: وزن افراد در جامعه به قدر شدائدی است که در راه مردم تحمل می کنند


